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 قم – 1445دهه اول محرم 

 استاد اوجی شیرازی

 

 (:1402مرداد  3روز هفتم )

 اهمیت ویژه نیکی به پدر و مادر _ 

 علیهما السلام ءرابطه عجیب بین حضرت صدیقه کبری و سیدالشهدا_ 

 

 

 الرجیم یناللعالله من الشیطان ب اعوذ

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 یمحبسم الله الرحمن الر

 .الله علی اعدائهم اجمعین بیتک المظلومین المعصومین و لعنة صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل

حافظاً و  اً وولیّ ،اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه

 عه فیها طویلاً.متّوعا و تُسکنه ارضک طَحتی تُ یناًقائداً و ناصراً و دلیلاً و عَ

 یا صاحب الزمان!

 آخر طبیب دردمندان خواهد آمد ،خستگان هجر را ایام درمان خواهد آمد / غم مخور

 )سیدی! بِاللهِ صعَبٌ عَلَینا أن تفُارِقنا وَ أن یغَیبَ عناّ وجهُکَ القمََرُ.(

 ات با شیشه دارو و درمان خواهد آمدای بانوی حرمت شکسته / مهدی ،غم مخور یا فاطمه

 گناهان خواهد آمدبی دادخواهِ ، آنقریب/ عن نا! از ضربت مسمار اگر مقتول گشتیمحس

 زخم پیکان خواهد آمد گذارِ، دل را مسوزان / عاقبت مرهماصغرا! از ضربت زخم گلو

 ؟یک شبی در شام ویران / عمه بابا کی به سر وقت یتیمان خواهد آمد ،رقیه ،گفت با زینب

 یا بن الحسن!

 !مُ عَلَى الرُّؤُوسِ المُْشالاتأَلسَّلا !لامُ عَلَى الدِّمآءِ السّآئلِاتأَلسَّ

 !ینحبیبی یا حس ،جاةِ الاُمّةابَ نَ الوَاسِعَة وَ یا باللهِ یا رَحمَةَ

 ﴾15/احقاف﴿ اً.فِصاَلُهُ ثَلاَثُونَ شهَْر حمَْلُهُ وَ وَضَعَتْهُ کرُْهًا وَ بِواَلِدیَْهِ إِحْساَنًا حمََلَتْهُ أمُُّهُ کُرهًْا وَوَصَّیْنَا الإِْنْسَانَ  وَ
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 .فرج امام زمان را برساند ،امیرالمومنینخدا به آبروی 

 د.ش قرار بدهاما را مورد رضایت ولی رفتار و گفتار و عقاید اعمال و

 فرج مولانا صاحب الزمان. لَعجّن تُاَ ک بالله طَرفةَ عینٍرِشالسلام الذی لم یُ اللهم بروح علی بن ابیطالب علیهنسألک 

تسلیت به محضر  جهت عرض )علیهما السلام(، ینلماالعنساء ة م حضرت امیرالمومنین و سیدوالمحضر امیر عهدیه  

ل علی محمد و آل محمد و عجّ اللهم صلّ .واتی تقدیم کنیدصل ،صلوات الله علیهم اجمعین ،ینرضالله فی الا ةبقی

 فرجهم و اهلک عدوّهم.

 

 ،آیا برای شیعه بودن «؟ولَ بِحُبنَِّا أَهلَْ البَْیْتالتَّشَیعَُّ أَنْ یَقُانْتَحَلَ  مَنِیَکْتَفیِ أَ، یا جابر»: لیه السلام فرمودندامام باقر ع

به خدا  . مَا شِیعتَُنَاوَ اللهِ ،یا جابر :بعد خودشان فرمودند د؟داشته باش اکسی فقط ادعای محبت ما ر دکنکفایت می

وَ الصَّومِْ  و کَثْرةَِ ذکِْرِ اللهِ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التَّخَشُّعِ وَ الْأَماَنةَِ :هایی داشته باشدمگر کسی که ویژگی ،قسم شیعه ما نیست

  .وَ الْبِرِّ بِالْواَلِدیَْنِ :و گفتند تا به اینجا رسیدندگفتند ... نِ وَ التَّعَاهُدِ للِْجیِرَانوَ الصَّلَاةِ وَ البِْرِّ بِالْوَالِدَیْ

  .شیعه ما اهل نیکی به پدر و مادر است ،بشناسید اخواهید شیعه ما راگر می

به پدر یا  مهربانیخلفی که با  و فرزند صالح هر :حضرت فرمودند «.یَنظُْرُ إِلىَ وَالِدیَْهِ نظََرَ رَحمَْةٍ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارَّ»

گفتم آقا اگر هر روز هزار بار  ویدگمی .نویسدحج قبول شده برای او می کیخدا  ،با هر نگاه ،کند نگاه مادرش

 .نویسندمی :حضرت فرمودند ؟نویسندمی د،صد بار هم نگاه کن د،هم نگاه کن

سَیّدُ الأبرارِ یَومَ القیِامةَِ » :فرمودندامام صادق علیه السلام  ،ندحیات نیستن در قید امادرشایی هم که پدر و هنآحالا 

 به آنها نیکی کنده بعد از مرگ پدر و مادرش ک است کسی وز قیامتیان رنیکو یآقا «.رجُلٌ بَرَّ والِدیَهِ بَعدَ مَوتِهِما

اللهَّمَُّ  :داردچنین عرضه می .و چهارم دعای بیست ،در صحیفه سجادیه لام الله علیهدعایی است از امام سجاد س

من نسبت به پدر و مادرم چنین  د،برکسی از سلطان حساب می کی چطور .هَیبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوف اجْعَلْنیِ أَهاَبُهمَُا

نسبت به پدر و مادرم  طورمن همان ،دکنه یک مادری به فرزندش نیکی میچگون .وَ أَبَرُّهمُاَ برَِّ الأُْمِّ الرءَُّوفِ .باشم

وَ إنِْ أَسْتَکثِرَ بِرَّهمَُا بی م. م کاری نکردویبگ ،انجام دادم آنانمن برای  یهر کار. لَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کثُروَ أسَْتَقِ .باشم

  برای من کردند. م خیلی کارویبگ ،دترین قدمی هم برای من برداشتناگر کوچک. قَلَّ

از اینکه  ،مبرای قلب باشدتر خنک کننده «درِْی مِنْ شَربَْةِ الظمَّآْنأَثْلجََ لصَِ» ،برای من ادرپدر و م به یا خدمتخدا

  .بنوشد آب خنک ایانسان تشنه
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آنَاءِ وَ فیِ إِنیً مِنْ  م.یاد پدر و مادرم نباش ،بخوانم یخدایا نکند نماز .اللهَُّمَّ لَا تُنْسِنیِ ذِکرَهمَُا فیِ أَدْباَرِ صَلَوَاتیِ

و  مباش ممگر اینکه یاد پدر و مادر ،ردگذنی از روز من ساعت .فیِ کلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِی ،نگذرد شبی؛ لَیلیِ

  .ها باشمآندعاگوی 

دارای  دداشتندوست هم ن اوجود اینکه خودش با ،همین که واسطه تولد ما بودند ؟مگر چه حقی گردن ما دارند

  .کنندقدر حق پیدا میایناما  ،اولاد باشند

قدر باید یاد او چ ،هر دم و بازدم ما به یمن اوست ،چه داریمن امامی که هرآ ،ن امامی که بِیُمنِهِ رُزِقَ الورَیآحالا 

  ؟قدر باید برای او دعا کنیمچ ؟باشیم

 !امام زمانمان قرار نده عاق خدایا ما را

گروه هستند که بدون هیچ حساب و کتابی وارد جهنم  چهار «.سابحِ غیرِالنَّار بِ  فیدخلونَیَ اربعةٌ» :فرمودند

  .کسی که یک لحظه عاق والدین شده باشد «والدین وَلَو بلحظهالعاقُ » کهکسی است  گروه یک .شوندمی

سراسیمه  .متغیر شدپیغمبر خدا رنگ مبارک  ددیدن ،شتندگذن میاقبرست کاز کنار ی اصحابشان پیغمبر اکرم همراه

دیدیم که یک جوانی  ،قبر شکافته شد به اذن خدا ،ندبا پای مبارک اشاره کرد ،یبرق یبالا .شدند قبرستان داخل

  !در آورد ربق سر از ،هآتش گرفت ه،سر و صورت سوخت

سه وعده  ،بودم هیچ کهمسلمان  .م سیاهیرو !الله یا رسول ،چرا :گفت ؟مسلمان نبودی تو مگر :پیغمبر خدا فرمودند

  !الله یا رسول ،مهم در رکاب شما شمشیر زدم زوهغ هس خواندم و درنماز پشت سر شما می

  هستم. درما عاق من ،یا رسول الله :گفت عذبی؟قدر مچرا این :فرمودند

 .ریدوبیا ،پیدا کنید امادرش رید وپیغمبر فرمودند بر

و جزغاله شدن بچه تو در حال سوختن  :اکرم فرمودند پیغمبر .دیآمی درداعصازنان گوژپشت  یک پیرزن ددیدن

  .بیا از فرزندت بگذر است. و عذاب شدن

 ؟ است کار کردهیچ رمگ فرمود: !گذرمنمی :گفت

 تنور درمن  .داد هل را منهم او  .دروغی گفت و یککرد  فضولی و سعایت اوهمسر  ،یک روزی آمد خانه :گفت

 .ردچند روزی نگذشت که مُ .بگیرا م راهگفتم خدایا جان بچ ،تا سوختم .است ههنوز سینه من سوخت وافتادم 

 .جسارتی که به من کرد آنخاطر به مسوزهنوز دارم می !بخشمامروز هم او را نمی

  .خاطر من بیا بگذربه :پیغمبر خدا فرمودند

  کن. دو برابر ام رابچهعذاب  ،پیغمبرت حقه ب ،خدایا .گذرمخاطر شما نمیبه !یا رسول الله :گفت

  !عذاب دو برابر شد
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 بیایند، امیرالمؤمنین . بگودر بزن ،نه فاطمهاخ سلمان برو :فرمودندهستند.  للعالمین رحمةٌ چه کنند؟ رسول خدا

 با او !جان فرمودند علی ،آمدند بیایند، بگو سیدالشهداء بیایند. بگو امام مجتبی یند،نساء العالمین بیاسیدة و بگ

 .صحبت کن

 راگ د!سوزمی هم عزیز من ،تو سوختی راگ .آشنا با سوختن نیستممن خودم نا ،ین پیرزنبب :امیرالمومنین فرمودند

  .بگذر ،علی خاطر منِهببیا  !درد بکشم است عمر قرار هم یکمن  ،تو درد کشیدی

  کن. دو برابر اه حق امیرالمؤمنین عذاب بچه من رب !خدایا :بلند کرد گفت اپیرزن سرش ر

 !عذاب دو برابر شد

 !سوزممی من هم ی،سوخت افتم!میآتش  درم ه من ،ش افتادیآت در :فرمودند د.الله علیها آمدن حضرت زهرا سلام

  .ت بگذراهاز بچ ،زهرا هفاطم خاطر منِهببیا  ت،پیغمبر دخترِ خاطر منِهبیا ب

  .کن بررابدو ام را بچه به حرمت فاطمه عذاب !ای خدا :گفت زد، زمینعصایش را بر پیرزن 

 !عذاب دو برابر شد

  .ن بوداپنج سالش م(ن بگردادورش) د.امام مجتبی آمدن

بیا  !سوزممی من هم از اثر سم ،بینممی هامن هم ستم ،اممن هم درد کشیده ،حسن مجتبی به حرمت منِ ،زنپیر_ 

 . خاطر من بگذرهب

دو برابر ، عذاب بچه من را بن علیحق حسن ه ب ،علیبنخدایا به حرمت حسن :گفت ،بلند کرد اسرش ر پیرزن

 .کن

  است. خودت کار ،بابا !حسین_ 

 .(لا یَأتْى عَلیَْها إلاّ رِضاکُمْ جل ذُنُوباً عزوإنّ بیَْنى وَ بَیْنَ اللهِ !یا وَلِیَّ الله)

 است قرار ،تو سوختی راگ ند!سوزمیزن و بچه من هم  ،اگر تو سوختی :فرمودند .ندالله علیه آمد حسین سلامامام 

  .حسین بگذر خاطر منِهبیا ب د!سر من زیر آفتاب روی نیزه بسوز

 به حق حسین عذاب !خدایا :گفت ،دو برابر کن ام راعذاب بچه خدایا به حق حسین ویدسربلند کرد که بگپیرزن 

  حسین بخشیدمش. به حرمتخدایا  :، گفتبغل کرد اامام حسین ر ،افتاد، را... 

 ند که پیرزن نگو که حسین بغض کردهتمام ملائکه به ضجه افتادم دید ،بلند کردم فت سرگ ؟شد هچپیرزن گفتند 

 !ات شریک خواهد کردبچهدر عذاب  را خدا تو ،حسین بیفتد چشماگر قطره اشکی از کنار  !است

 .الرَّاتِبَهِ ةِصَاحِب المُْصِیبَ و الساّکبةَِالدَّمعَْةِ  صَریعال یاَلسَّلامُ عَل
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 :گفتهمه رفتند.  د.م کسی نباشهخواحرف خصوصی دارم می کمن ی ،یا رسول الله :گفت ،آمد محضر پیغمبر اکرم

 شاهنمون کی آن هستم و من کلکسیوناست،  ی که بودهگناهکارِ  هر .هلتُعَفَ اقبیح الا و ان ن عملٍمِ ما !یا رسول الله

 الله؟ کار کنم یا رسولچی ،انجام دادم ار

  ه هستند؟ن زندامشاکد ،پدر یا مادرت ؟یک احدٌ حیٌّهَل مِن والدَ :پیغمبر فرمودند

 د.برو بگو پدرت برای تو استغفار کن :دفرمودن .ستا ولی پدرم زندهاست،  همادرم از دنیا رفت ،یا رسول الله :گفت

 ه بود.دنکاش مادرش ز :، فرمودندکشیدندیک آهی پیغمبر  ،دوبلند شد بر

 تنماز ،صدا زدمادرت  راگ ه.جواب بد و نماز را تمام کن ،پدرت صدا زد ،خوانیمی مستحبی نماز اگر دفرمودن

 .مادر گو بلهب ،را قطع کن

 هم دلم ،توانم جهاد کنممن جوانم و می إِنیّ رَجُلٌ شابٌّ نَشید. ،الله یا رسول گفت: آمد به محضر رسول خدا

همین که  .د کنارم باشیهخوادلم می ،پسر گویدمیکه اما مادری دارم  ،د در رکاب شما شمشیر بزنمهخوامی

ک شب کنار تو ی اگر .شابرو پیش مادرت ب ند:پیغمبر فرمود الله؟ کار کنم یا رسولیچ .گیرمن میابینمت جمی

 ی.سال در راه خدا و در رکاب من جهاد کن از این بالاتر است که یک ،باشد و با تو انس بگیرد

  .پدرت باشیمطیع  ،هستی تا زنده .تُطیعهُ ما عاش :فرمودند ؟چیستحق پدر  ما حَقُّ الْوالِدِ؟

الدُّنیْا قامَ بَیْنَ یَدَیْها هَیهْاتَ، هیَْهاتَ، لَواْنََّهُ عَدَدَ رَمْلِ عالجٍِ وَ قطَْرِ المْطََرِ اَیّامَ  د:گفتن ست؟چیمادر  حقما حَقُّ الوالِدَةِ؟ 

گزاری به خدمت و پا بایستی یها روریگ بیابان باران و اگر به تعداد قطرات .ما عدََلَ ذالِکَ یَوْمَ حمََلَتْهُ فى بَطْنِها

لی ن وَجَدَ بَردَ حُبنِّا عَمَ» ،دیدی در قلبتاگر چرا که  ی.ادا کن توانینمی او راحق یک روز بارداری  ،مادرت کنی

 «.قَلبِهِ، فَلیکَثُرِ الدُّعاءَ لامُِّهِ

 م به حیدراین عرض ارادتن کوثر / یااین عشق به ساق

 مادر از دامن پاک توست یم /گر عاشق حضرت رضا

 یدر مجلس روضه شیر دادبزادی /  علی مرا با ناد

 کردار تو بوده است هادی /در خط محبت به زهرا 

 ز بغض اولی بود مملوِّ / بود ولیّ قلب تو پر از مهر

 بود علی ،لالایی تو علی / هر دم که به خواب ناز رفتم

 گشتم به علی چو حلقه در گوش /کنم فراموش مهر تو کجا 

 پوشهام سیبا دست تو گشته /آموختم از تو عشق خود را 
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 و الماس به درّ هوی طعنه زد / ور و احساسش پر زای مادر 

 .عباس گشایان گرهدست/  را گذاشتی درتو دست م

اش به بنده محبت خدا واتلای از جَجلوه ،است هگذاشت شبرای فرزندانن محبتی که خدا در دل مادر آ فرمودند

مادری که  :دفرمودن ه؟یعنی چیه انحگفت  بدهد.ه انیحلقب  او یک مادر خدا به ،ببینید را بتحالا این محاست. 

  .است نسبت به فرزندانش بسیار مهربان

 :فرمایدمی در قرآنخداوند متعال تا جایی که  ،این مادری که تمام وجودش محبت نسبت به فرزندانش است

 ،مادری که در حال بارداری آن (15)احقاف/« . کُرهًْا ووََضَعَتْهُ کُرْهًاووََصَّیْناَ الإِْنسَْانَ بوَِالِدیَْهِ إِحسَْاناً حمََلَتْهُ أمُُّهُ»

بچه  او به دارد خدااست که مادر خوشحال  ود؟شمی رگفت آقا مگ .غصه داشت ،حملوقت وضع  و ناراحت بود

که است شده  لنازعلیه السلام حضرت زهرا و هنگام بارداری امام حسین  بافرمودند این آیه در رابطه  د!دهمی

  .ندسته گریان ءالله علیها در ایام بارداری بر سیدالشهداحضرت زهرا سلام ددیدن ،دپیغمبر آمدن

  د.زنحرف می من حسین با !بابا :گفتند ؟کنی دورت بگردمچرا گریه می !دخترم_ 

 . گفتیدر بطن مادر با مادرت سخن میتو هم  ،که بد نیستاین فرمودند: 

أَنا  ویدگمی یک روز أَنا العطَشان. ویدگروز می کاما حسینم ی .دادممن انس می د،کنفرق می !پدرجان :گفت

 ... .أنَا الشَهید ویدگروز می کی الغَریب.

 العالمین رب ذات قدش خود/ عا مهرش زمین ،عقد او در آسمان

 ند.برگشت ههم .همه برگردید :پیغمبر فرمودند بودند، نساء در خانه ةالمؤمنین و سیدامیر .ندآمد هشب زفاف هم

  !زیر گریه دزدن دفعهیک یند،آمی جلو وند،رمیعقب  د،ادنتایسن ارسول خدا خودش نددید

شب  !یا رسول الله .گریان نگرداند خدا انچشمت :دامیرالمؤمنین گفتن است. هدلایل الامامة آورداین روایت را 

  ؟کنیدشب عروسی ما چرا گریه می ،زفاف

  یُقتَلُ. خواهد بود که یت که حاصل این ازدواج یک حسیناین اس از گریه من !جانعلی :فرمودند

 لُقتَیُ !گفت آدم ضه را خواند:اول این رو ،روضه بخواندخواست ان که م از پیغمبرابرای هر کد است، عجیب این

  .طشاناعَ

  .یمُیتُهُ العطََش مهُغیرُصَ :گفت واست روضه بخواندبرای حضرت موسی خ

  .طشاناًعَ وهُلُتَلذی قَاَ :دنویگمی د ونیآکه امام زمان ما هم می ؟چیست این عطش

  .طشاناًعَ لوهُتَالذی قَ بنِ علَی بن ابیطالب الحسین برُهذا قَ :نوشتند ،دفن کردند راامام سجاد پدر 
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 ؟طشاناًعَ لَتِقُ یَ أبِی أمقِسُل هَ :گفت د،چند تا تیر زدن او را سکینه نگفت ،ذوالجناح آمد

  !عبدالله گفت الهی به عطش ابی ،دست بلند کرد د،اکبر برگردبه لیلا گفت دعا کن علی

 چیست؟ این عطش

 د.کردن ایگریهسیدة النساء  !دنکشمیتشنه او را  .طشاناًعَ لُقتَیُ :شب زفاف هم پیغمبر گفت

  !شد شب گریه بر امام حسین ،شب عروسی

لام المهدی س دِلی یَلا عَإِ ،تواند بگیردکس انتقامش را نمیچهی !غصه نخور مدختر دگفتن د؟پیغمبر چه تسلی دادن

 الله علیه.

 .او خواهد آمد و انتقام خواهد گرفت ،شهسوار ماست یروزی که جهان به سیطره

  .خواهد آمد و او انتقام خواهد گرفت روزی مهدی دگفتن د وباز تسلی دادن ،گریه ،هنگام تولد

لام الله از جلوی درب خانه حضرت زهرا س ندپیغمبر اکرم داشت ،بود گذشته ءچند روزی از ولادت سیدالشهدا

 درسول خدا در زدن !ایچه گریه د.کننگریه می ددارن ،دبه دنیا آمدناست آقازاده چند روز ند. شدرد می علیها

 د:سراسیمه وارد شدن

  .ش کنماآر .تیسکُاُ !دخترم فاطمه_ 

  ؟است چی شده جان.چشم پدر_ 

ون لارضُا ماوات وَسّال یکِبتَ .نداریم اش راهطاقت شنیدن گری ملائکه و نه نه من .هکَلائِالمَ یوذِتُ وَ ینیوذِتُ هُکائُبُ_ 

 !کنندهمه عالم با حسین گریه می کند،وقتی حسین گریه می .باتاتنَال و حوشوُال الملائکه و حار وَالبِ بال وَالجِ وَ

 ...کردولی بالای سر علی اکبرش گریه می

 !خندیدندبلند  چون به آقا /بلند گریه کنید ،ی مردمآ

این  ؟کجا گریه کرد .دشمن یک جا به حالش گریه کرد ، همینخندید او اکبر به که بالای سر علی یدشمن نیهم 

جز  نسوخت فت هیچ جا دلمانگ ؟ن سوختاکجا دلت پرسید .لیق به مختار گفتبو خَا .یزید گفت بهشمر  اجمله ر

دیدیم  د!زندست و پا می دارد شاهشش ماه ،مرغ سربریده عین دیدیم یُرفَرِفُ کطَیرِ المَذبوح. دیدیم موقعی که آن

لَهفَ قلبی علیَ الصّغیر  :ندناشروع کرد برای خودش روضه خو ،جوری شدکیالله علیه حال امام حسین سلام

  !تیر تو را از شیر گرفت ،از شیر نگرفتیمتو را ما  !بابا .الظّامی فطََمَتهُ السهّامُ قبلَ الفطِام

مثل بیلچه پاره  صمشق ولی ،تیز است ،تیر .ید ببینیدورا بر صمشقفرق تیر و  .بود شقصمِ، تیر نبود ،نکنیداشتباه 

  د!کنمی



 

8 

 

  !دَعهُ یا حسَُینُ :خدا گفت .هجده دعا خواند کرد،جوری گریه کی

 روضه نخواند! زن تا دیگر انقدردهانش ب درتیر  رمین نُصین بعمر سعد گفت حَ د.ریان شدنهمه لشکر عمرسعد گ

 هپیغمبر و زهرا برایت گریه کرد ه /گریه کردبرایت دریا  ای ماهیِ

 ود.شای گریه حضرت زهرا نمییچ گریهه .ای گریه مادرش نشدولی هیچ گریه ،گریه کردند ههم

 .به گریه کردن دنشستن . دیدند وای!وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدندپیغمبر 

  .بابا خواب بدی دیدم گفتند ؟دورت بگردم هچی شد !دخترم_ 

  ؟چه خوابی دیدی عزیزم_ 

  د.م از دنیا رفتنخواب دیدم حسن و حسین_ 

مُسقِیاًَ بالسمّ و الأصغر مُلتَّخاً  رالاکب ذِ إکِبِ یفِکَ» ؟کنیگریه میطور ی ایندار ،دخواب دیدی از دنیا رفتن دفرمودن

 ؟کار کنیی چیهخوان موقع میآ د،کننحمله می او ها وقتی بهدرنده «بِدَمهِ یتناولُ بالسِّباع.

از منظر حضرت زهرا  ،بسوزانند که دنای بخوانالسلام روضهد برای اهل بیت علیهمنلذا هر کدام از شعرای که آمد

  .ندخواندروضه 

 .لادَّجَالحسین مُ لتِو خِلُ مُفاطِاَ :عبل آمد گفتدِ

 :گفتد آمد روضه بخوان عمیرهسیف بن 

 یبکینه بتحسّرٍ و تزفرّ / لَم انسها وَ سکینة وَ رقیّة

  ...یا امّنا هذا الحسُین مجدلاًالمتُحیّر/  الواله الحَزین دعَوی / یَدعون امهّم البتَولة فاطماً

بر حسین  ة النساءگریه سیدچون  د.روضه بخوانند از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها خواندن ددام خواستنهر ک

 ...است یهناحن مادری که آحالا  د.ببین اشی بچهپا در ارخ تواندنمی مادر معمولی کی د!کنمی ارهگر پج

 هچ تندگف ،ندباز کرد ادر ر را زد. امام سجاد هناخ صبح علی الطلوع درِ مسیحی :است را آوردهقصه این دارالسلام 

 ؟ زنیطوری داری در میاین موقع اینچرا  شوم. گفتندمسلمان م هخوامی ؟ گفتاست این موقع شده

 من ،یا امام سجاد د!گیرش میآت دسری خیمه دار کی .ن گم شدماخواب دیدم کف بیاب .خواب بدی دیدم گفت

جرم بریده دیدم بی سرها ترن طرفآ آید!میهی  ،بیرون ودرمی هیی یبانو کدیدم ی .خیمه دیدم آن وسط اشما ر

  !سر بریده بغل گرفتک ی ،مدآن امادری از آسم کموقع دیدم یآن  .جنایتو بی
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که  چنان به دیوار زد صورتبا  «وَجهَهُ جِدارَ البَیت. نطحوَ  علی بن الحسین قامَ» ،تا گفت مادر و سر بریده

به هوش  ار حضرت کردند. غش ، روی زمینهوشبی !بینی امام سجاد شکست سر و «.واَنکسََر رأسهُ و أَنفُه»

 ؟کردکار مییچبگو ببینم مادرش داشت  دگفتن ،دآوردن

  ست؟وصیتش چی ،دم آخر هم مادر مهربان تا

 !جانیا علی _ 

 قاسبل الدمع فهو یوم الفرا و ی /هاد ابکنی ان بکیت یا خیرَ

 العراق قتیل العدی بطفّ/  ابکنی و ابک للیتامی، و لا تنس

شین برای حسین گریه نمن که رفتم تو هم ب ،حسین بودمن کارم گریه بر  !علی جان :آخر وصیتش این بود تا دمِ

 .مظلومیتش گریه کن ایبر !کن

  د.بستن ابند کفن ر ،تمام شدکه غسل 

 شود؟(می ن ناامیداهمه امیدش دیگر ،بندندمیرا دیدی وقتی بند روی صورت )

 ند!م ننداخته شایدند. انداخت ا روی مادرن راخودش .کنید وداعبا مادر  ،الله علیهما حسن سلام و حسین دگفتن

ن پیکری که آ ،طاقت نیاورد ،مادر مهربان انیه،حاما  هم کنار مادر آمدند.د یشا است. ه خبردانستند چچون می

 ،دحسین گریه کن ، حسن و حسینش را بغل گرفت.آورددر کفندست از  د،کردن هم کفن د ودادن غسل را ر اودیگ

 بغل نکند؟ او را مادر

 !خاک زیر یردک نآسمان را دف /امیرالمومنین روحی فداک یا 

 . کن حسینم وداعبیا  ،حسنمکن  وداعبیا  .با پشت دست خاک بریزیدها بچه_ 

 وَ أَسْتوَْدعُِکَ اللهَ :دگفتن ،ن خورشید گرفته شدهآبه  ندنگاه کردیک قبر  یاز همان بالا ءسیدالشهدا گویدمی

علیک  وَ :لب باز شد ،دل قبر یاز تو ددیدن ،کنند داعبا مادر و دمدنآ وِداعاً یا أُماه. علَیَْکَ السَّلامََأَسْتَرْعیِکَ وَ أقَْرأَُ 

 !شهید مادر مادر! ای ای غریب شنه مادر!ای ت الام! یا شهید ! یا غریب الام!طشان الامالسلام یا عَ

  .شنیدند اکردند و همین جواب ر ع راداهمین و «بقَرَتَفاً یَا خائِنهَمِ جَرَخَفَ»که هم وقت وداع از مدینه 

از جلوی  شب عاشورا :دنفرمایالله علیها می نویسد که زینب کبری سلامالأخبار مینوادر  ،شب عاشورا دتا آمدن

زینب داشت پاره  دل منِ که بند دکنمی ایگریه دخیمه برادرم دار در ،دیدم یکی از بانوان م،رد شدخیمه برادرم 

طور کنارش گریه نه که این ،دهندبه برادرم تسلی ب دنیبیا یدبا هشب عاشورا هم ،امشب رخودم گفتم آخ ! باشدمی

ی سک چه !آشناست ولی صدات، صدا صدای سکینه نیس ست،صدا صدای لیلا نی نیست، صدای رباب ،صدا کنند.
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دید مادرش  ،خیمه را کنار زد وید پردهگمی ود.شآمد دید گریه قطع نمی و هی رفت د؟کنطور گریه میاین ددار

 ... . حسین را بغل گرفتهسر 

  لرزید!میداشت دست و پای شمر  چرا در گودال موینگ ردیگ

 لرزد...شمر، دارد دست و پایت می م چرا نافع گفتوینگ

 دگفتن .بفرستندزیاد برای ابن تر هرچه سریع ندخواستمی د.نگه نداشتن ا در کربلاسر ر ودرن نااما یادت .بگذریم

 ود برد! درشنمی نهاخ را که در سر بریده ؟کجا ببرم ه است.قصر بست درِ . دیدشب آورد .خولی تو مأمور باش

 تنور خانه نوری از یک ستون دید ،زنش بلند شد .رفت خوابید ،تنور در گذاشت را سر .تنور بود ،ورودی خانه

است، مده آبانویی از آسمان یک  دید ،سمت تنور ودبرکه مد آ ؟این نور از کجاست گفت است. آسمان بلندبه 

 ..به سینه چسبانده را این سر ،تنوره در برد دست

 .، یوماه.یوماه ،یوماه د، چرا خاکت نکردند؟اگر کشتن /جان مادر دمازت پروریدم جان مادر / سرت ببُریده دینه ب

 ؟گر غافل از یاد فرزندش بودم

 بغل امادری رقیه ر کدیدم ی ویدگمی ،ن دنبالش گشتابیاب درزینب کبری  ،افتاد شارقیهوقتی که راه کوفه  در

 ؟فکر کردی من غافلم از یتیمان فرزندم حسین ، گفتاست هگرفت

که چه اتفاقی  ندشنید د.غیوری داشتن یهاناجود قنَُّسرین، یی رسیدنجا کبه ی ،آوردند امخدرات رراهی که  در

 هاا را از نیزههسر ،کنیممیاز دست و پای مخدرات باز  را یم زنجیرهاورمی ،یموشجمع می دگفتناست، افتاده 

  .کنیمبا احترام دفن می ،ریمآومی پایین

ا هحالا این د.افتادن هادر بیابان وند،شدور  قُنَّسریناز  که دشبانه فرار کردن .رسیدزاده حرام یمأمورهابه گوش خبر 

 ؟ا چطورآنه ،ندسوار بر اسب بود

 دنشکستب جفا بهقلب زهرا  /  نددست ما را به طنابی بست

 هستیم، ما از طرف امیر الفاسقین دگفتن دزدندر  راهبی است. دیرِ است. چیست؟ یناساختم کبیابان ی کف ددیدن

 . یهباید امشب به ما پناه بد .الان در معرض خطریم ،کردیم یجنگ

 .مهنم جا بداتومی ار ءاسرا ،دنگیرن شمارا از  اسراء د اینهیخواحالا می. دیوشجا نمی است،ک کوچ گفت دیر من

  .د اینجا بگذاریدییاتاقی دارم بیا است. گفت یک ناسر بریده همراهم دگفتن

به بد  دبیرون شروع کردن ان همخودش د.قفل کردن را در ،اتاق هم در را سرها د،آوردن ار اءدیدم اسر ویدگمی

 د!خورنمی هزادا بیشتر به شههاین د.خورنا به اسیر نمیهدیدم خدایا این ،کردمن بالا نگاه میآمن از  !مستی کردن
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توی  از آید!می بیرون نور ها داردروزنه از تویدیدم  .سوراخی داشت کی ،ن اتاق بودآسرها درون  دری که آن

در صندوق  ،دمرد پیاده شدنچهار  .از آسمان آمد هودجی یک ،دیدم که سقف شکافته شد ،های نگاه کردمروزنه

 !به سینه چسباندرا  سر ،هم پیاده شد ییدیدم بانو ،در صندوق باز شد ات د.باز کردن ار

 یالت کنمو ع  سرکشی از اهل / ام پرسش حالت کنمآمده

 وبه من بگو قاسم داماد کو / ناشاد ک کبربه من بگو ا

زهرا از عرش فرمودند هر شب حضرت  که !ایچه ناله !ایچه گریه م.حال رفتاز مادر  اناز صدای گری ویدگمی

 مگر ناله ،ماندزنند که هیچ ملکی در آسمان نمیای مینالهزهرا  حضرت .شَهقَْةً قُشهَتَلَوَ  ،کندمینگاه به کربلا خدا 

 د!زنش میآت ار انحضرت زهرا جگرش

گفتم بگو  ،مسینه چسباند را بهرفتم سر  م،شکست را قفل .اثری ندیدم ،دوباره نگاه کردم ،به هوش آمدم گویدمی

 ؟کی هستی

 دل ابراز کرد مسیحی درد با /لب باز کرد ی غنچه ،سر ناگهان

 من غریب! ،من غریبم ،ای مسیحیصبر و شکیب /  ،ی از کف بروناگفت کِ

 !من حسین ،من حسینم ،ای مسیحی عین /امیرالمؤمنین را نور  آن

  .مسلمانش کرد .اشهد ان لا اله الااللهبگو 

السلام علیکم یا انصار »شد  ود.شها نصب سر شما بریده روی نیزهمن مرده باشم  رگفت مگ ،شمشیر کشید

 .سر بریده هدایتش کرد «.عبداللهابی

 ، بودندکربلا در سه روزی که امام سجاد و مخدرات آن وید درگیک جوان یهودی می .دگذشت تا اربعین که آمدن

روزی دم غروب  کی ،من این اطراف زراعت دارم !آقا جان :معرضه داشت .مآمد الله علیهمحضر امام سجاد سلام

 .ایستادمای مدم روی تپهآدم بلند ش .شنیدممیصدا سر و  ،بود

 روری دیدماِستاده سَ گرد نببه جا / لشگری دیدم ،سمت یک که صف کشیده به

 .پیغمبری هویدا بود رِش فَآن جناب پیدا بود / ز قامت روریِنشان سَ

 «ات.وبفی الهَ مٌقدَمُ و أنتَ»دم موقع دی کی .جنگ درگرفتآن طرف.  آقا ، یکلشگر این طرف کنگاه کردم دیدم ی

 !فرار کردم ،ترسیدم ویدگصحنه دیدم که می کی د.گرد و غبار جنگ فرو رفتن درآقا 

  (!فرج الله کشیده یاچه ببین خواهرش  !است هفرار کرد، هترسید ،دحمله کردن چند نفر هدید ببین مرد وقتی)

  .ش چی شدآخرم ببینم وگفتم بر ،ی گذشتچند روز .فرار کردم رفتمگوید می

 ..آمدم کف این سرزمین ویدگمی
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 پیکری دیدم ،بالش خون خفتهسری دیدم / به ناز یب هافتاد تنِ که ناگهان

 مو از تنش که چاک نبود سرِنبود / نبود یک  ناکاو جا که زخمنبود بر تن 

 در خون تپیده بردارم آن تنِ ،خاک ز به آن اراده که پایی به پیش بگذارم /

کاری یک م جلو ومدم برآ ،تمام پیکر غرق در زخم ،است افتاده زمین یرو دیدم که این پیکر ،آمدم جلو گویدمی

  دور کرد! ارد من مآشیری  کیدیدم  ،بردارم از روی زمین را پیکر ،کنم

  .من محافظ این پیکرم .برو عقب_ 

ملائکه از  .دیدم درهای آسمان باز شد .کردمفقط نگاه می .ایم رفتم پشت تپهه من .چرخیدپیکر می رهی دو

راه باز  وا.قُطرّ :بلند شد همان موقع صدایی ،ناله کردن ،گریه کردن ،به سر و سینه زدن دشروع کردن .ندآسمان آمد

 ،اللهعلیک یا رسول سلامال :دست به سینه ههم .بزرگوار تشریف آوردند ،جناب عالیدیدم پنج  ،راه باز شد .کنید

  .ن سلامتاسرت

د مآدیدم  .وارد شد هرمخدّ ییک بانو د،باز کردنرا  هرا هم ءدیدم انبیا وا.قُرّطَ :ی بلند شدین موقع دوباره صدااهم

 حسینا!  وا حسینم واحسینم های بریده پسرش! لب را گذاشت روی لب

 زد؟طور ناله میاست که این مادریچه  ،مادر آن ؟است چه پیکری پیکر آن بگو ببینم ،آقا

 ؟مویور شهادتین بگطچ ؟موشور مسلمان طچ یدویبگ آقا تگف .گریه کردنبه شروع کرد  .دگفتن ار هامام سجاد واقع

  ؟مبگردشما  ردو ورطچ

  .مسلمان شدالله علیها از برکت گریه حضرت زهرا سلام

 نید چه خبرادهای جمعه هم که میشب د.کنگریه می دعالم برزخ هر شب دار هم در الان ست،اینها که همه دنیا

  است!

 (.برایمان زیارتش را بنویسند الهی)

 ای پسرم؟تشنههنوز زمزمه دارد که /  فاطمه پایین پای شش گوشه هنشست

 ،ببندید ان رهایتاچشم ،ایها الناس که .تازه روز قیامت شروع این ماجرا است شود؟تمام می ادریر این مهر ممگ

  وند.وارد محشر بش دنهخواحضرت زهرا می که ن پایینهایتاسر

 د. آوردنم سر حسین چه برنم ام بدهخوامی !خدا ای ویندگمی دنوشتا وارد می

 اسر بریده ر ءسیدالشهدا بینندمی دکنننگاه می .نگاه کن امحشر رقلب  .ی قَلبِْ الْقِیَامَةالانظُْرِی یا فاطمه  :دآیمی ندا

صدا  که تمام صحرای محشر یکد نزنای مینالهحضرت زهرا  .جوشدهای بریده خون میاز رگ ،نددست گرفتدر 

  !شودمی زاغرق شور و ناله و سوز و ع
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 . تمامی ندارد این محبت مادری

 ؟یاری کنی احضرت زهرا رد هخوادلت می تو هم حالا .من یسعد فاطمة علیهاالسلاممحب ان تکون ما تُأ فرمودند:

  شود؟مگر می فتمگ

  و برو.قطع کن  راطواف  ،یاری داشتی و مؤمنی نیاز به بود اگر در طواففرمودند 

 ،اگر مؤمنی نیاز داشت ،روز سوم اعتکاف فرمودند .استواجب سوم روز  است،مستحب  ،اعتکاف دومو روز اول 

 . اهمیت دارد یاری مؤمن قدرنا .ادامه بده ت راباز بیا اعتکاف ،ش کنارییا ،ندازیراه ب اارش ربرو ک

 دهخوادلت می ،عسمَمِ :امام صادق فرمودند ،الله علیها سلام کبریال ةصدیق ءجبانُ ةالائمام ،النساءة ید سیدحالا ببین

  ؟گفتم چطور .هفرمودند بل ؟گفتم من ؟حضرت زهرا را یاری کنی

الله و یاری حضرت زهرا سلامکه گریه ت ،شین گریه بر حسین کننب .علی الحسین علیه السلام بکِافَ د:فرمودن

 .استعلیه

 . محبت مادری است این .مهر مادری است این 

کنی مینتعجب  ردیگ ..محبت مادر ..که شب یازدهم دبهت گفتن وقتید رونمییادت دیگر  که گفتم مقدمه اه رهم

 ،پیدا کردیم اها رگشتیم بچه !مخواهر ،زینب ،گفت زینب ،مدآحضرت ام کلثوم شب یازدهم  بگویندوقتی بهت 

 .پیدا کنیمباب را وای بگردیم ر !نیستباب ولی ر ،دفن کردیم ار تا دختر هفتآن  ،آوردیم

 ات دق کنم حسین!روضه این من توی الهی

شرعاً  ،از دنیا رفت راگ شود،نماز را متوجه ن و تا زمانی که به جایی نرسد ،شش ماهگی در سن نید آقازادهادیم

  :دپشت خیمه گذاشتن او را ،دآمدن سلام الله علیه امام حسینست که یک هزاداما این شه د.نماز ندار

  .محُْسِناً فَزِدْ فی احِْسانِهِالَلهُمَّ اِنْ کانَ  .امِنْهُ إلا خَیْراً وَ اَنتَْ اعَْلَمُ بهِِ منِّاَللهُمَّ اِنا لا نعَْلَمُ  !اکبرالله 

  .او را کشتند گناهی نکرده بود که ا.سیئمُ ن کانَد إکه بگویبود  گناهی نکرده

 کرد.  دفنرا  علی اصغر سلام الله علیها ،از بین شهدا اما

 (بگویم؟). کرد ندف او را ،حال در آن آورد که چرا امام حسین ودشدلیل میهفت وید گشیخ شوشتری می

 ود!کار به اینجا کشیده نش دفن کرد که .سَحقُِونیِشد  ،عبداللهپیکر ابی است! تیز شنعل است! سنگین اسب

 !یا صاحب الزمان

  پنج تای دیگر بماند. ود!نیزه نر یدفن کرد که سر رو :دوم

شخم  یدروفت بگ .کرد ندف ار اشهها شش ماهیکی گفت پشت خیمه !است امدهگفت من سر گیرم نی وینَغُاما 

  !بزنید
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 یم!ش کردیپیدا :! دید صدای هلهله بلند شددش نکنیالهی پیدا است! رباب نگران !وای

  د.شبا ی پیکرسر رو تا صبح ذاریدگب د!دزدنمی راسر  ،جدا نکنید راسر  گفت الان ویغُنَ

به است، ه بچه را بلند کرد باباز دور نگاه کرد دید رباب. دنبال ر هرفت زینب کبری ،است هحالا نصفه شب شد

 !یوماه حلالم کن ،آزاد شد آب .لما أباح لنا القوم الماء !جان بیفت بیگ ؟رباب کنیکار مییچ ه است.نداچسب سینه

م بهش یخودم گفتم شاید بیا ابالان  ،دارم حس کردم شیر فی صدری. و درََّ اللّبَنُ شَرِبتُ الماء نبودی آب خوردم.

 د! برگرد اصغرم علی د،بگیر جان مهشیر بد

 ی..گذاشت غم سر سر به !بس کن رباب گفت

 .لَیتَکُم فی یوْمِ عاشُورا جمیعاً تَنظُْرونی دیدید.را می بودید منجا گفت کاش  کی ،این همه مصیبت

 !یابن الحسن !یابن الحسن

وداع  او با بده ام راهشیرخوار .هُعَدّوَضیع حتی اُالرّ یا اختاه ایتینی بولدیَقال  سطاط وَفُال لی بابعَالحسین  ءَاجَ

  .کنم

  ود.یادت نر ،دبستن راامروز آب  ه.گرفت عطش بالااست.  الان وقت عطش ودیادت نر

عین چوب خشک  .بشَخَلاکَ تاارص .دورش بگردم هایش را.لب گفت ببین داداش .آورد را آقازادهزینب کبری 

  د.خوربهم میها دارد لب

امام  ،رااکبر تابوت علی ودبعداً بش است عبایی که قرار آن .دائه الشریفرِلهُ بِکانَ الحسین یظَُلّ است: عبارت این

ه یزن یآفتاب رو زیر است چهل منزل قرار اما نتابد. صورتش بهاصغر کشید که آفتاب صورت علی یحسین رو

 جلوی چشم رباب باشد!

 / علی اصغر در آغوشش و حسین آمد به میدان

 پوششی / عبای شاه روابری بر روی ماه چو

 !ی عطشارونه کیف یتلظّ، اما تَالرضیع فَارحمَوا هذَا الطِّفل کنید،اگر به من رحم نمی ..تَرحمَونی، إن لمَ یا قَومِ

 سر جنگ ندارد ،/ اگر آمده میدان ، گلم رنگ نداردببینید ،ببینید

 گلم سرخ و سفید است / از او قطع امید است

 .است ا بهانه کردهبچه ر .دهخواخودش می یبراآب را  اعتماد نکنید! به حسین :، گفتبلند شد ایزادهحرامیک 

 او را برگردانید.  ،کنید شبگیرید سیراب .امعمرم دروغ نگفته دربه خدا  :گفت

 ...فذبح من الأذن الی الأذن حدَّدٍ مسموم له ثلاثة شعببسهمٍ مُ حرملهفرماه  ..بود حرف ارباب ما تمام نشده هنوز
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 یا حسین!

 ک الفرجل لولیّاللهم عجّ


